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  3 بتول فخر اسلام
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور زبان و ادبيات فارسياستاديار گروه 

  )18/2/1397تاريخ پذيرش : ؛ 30/8/1396تاريخ دريافت: ( 

  چكيده
امـان فرهنگـي انقـلاب مشـروطه، عليـه ادبيات مقاومت در عصر مشروطه، درخـت تنـاوري اسـت كـه در د

استبداد و استعمارِ بيگانگان روييده است. اين شاخة ادبي برپاية سـتيز بـا بيـدادگران و ترسـيم چهـرة آنـان و 
هايي وتاز بيگانگان ظهور كرده است. پديدة استعمار از پديدهمنظور دفاع از هويت ايراني در مقابل تاختبه

ويژه هاي آگاه و توانمند، بهانسان اند؛ لذابوده زمين با آن مواجههاي مشرقتكشورها و مل است كه همواره
پرداختنـد. بـا توجـه بـه اينكـه سـلاح شـعر بـه مبـارزه بـا اسـتعمار و اسـتعمارگران مـي هنرمندان و اديبان، با

و مناسـب گونـاگون  است، لذا شگردهاي مبارزه بـا آن نيـز بايسـتي شگردهاي استعمار گوناگون و مختلف
هـار و حمـدتقي بهـاي مديـدگاهتطبيقـي بـه بررسـي تحليلي مقاله، با استفاده از روش توصيفيدر اين باشد. 
هـاي شود. پـژوهشميها پرداخته آن اشعار ديوان ستيزي درراستعماپديدة در باب  الدين حسينياشرفسيد

ي گوناگون بـه معرفـي پديـدة اسـتعمار هادهد كه هر دو شاعر، به شكلگرفته در اين مقاله نشان ميصورت
تـرين اند كه مهـماند و براي مبارزه با آن، شگردهاي مشابهي نيز داشته و راهكارهايي نيز ارائه نمودهپرداخته

زدايي؛ دعوت به اتحاد و مقابله با استعمار؛ تحقير استعمار با كردن مردم و غفلتها عبارت است از: آگاهآن
رگران؛ برانگيختن مـردم و بازگشـت بـه هويـت اصـيل فرهنـگ نمودن استعماحكومزبان طنز، نكوهش و م

  اسلامي.
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 مقدمه  -1

  تعريف موضوع - 1-1
ت گروهي از يـك معناي مهاجرعمران و آبادي است و لاتين آن به معناي طلبِعربي به زباندر  )،Colonialismر (استعما

تسلط «در زبان فارسي، مفهوم رايج و امروزي آن  اام ؛هاي تازه استكشور و تشكيل يك واحد مسكوني جديد در سرزمين
اسـتعمار ). 15 :1358 ،شـوري(آ» ملت ضعيف اسـت ياقوم يا يك سرزمين  رنظامي و اقتصادي يك ملت قدرتمند ب ،سياسي
متـرادف  يـزامپرياليسـم نة ژ. واهم حضور داشته باشد ،حتي در دوران باستان ،هاي دورتوانسته است از سالمي مفهومدر اين 

هر نـوع  ،مفهوم امپرياليسم ).21 :1363 ،نسموم( رودكار مي جاي آن بهبهمعاصر  استعمار است و گاهي در فرهنگ سياسيِ
گيـرد مـي مفهوم جديد را نيـز در بـر اما در اصطلاح يك ؛شودقوي بر ضعيف را شامل مية و سلط ضيارة گسترش و توسع
اين نوع گسـترش و توسـعه بـه زايـش و  .كشورهاي غربي در ساير نقاط جهان در چند قرن اخير است طلبيِكه همان توسعه

سياسـي  تگسـترش قـدر ،امپرياليسـم توان گفت كـه)؛ پس مي133 :1369 ،داف(مگ شودداري نسبت داده ميسرمايه بلوغ
  .استعماري است تتوأم با مديري ،جوامع ديگر بريك جامعه مستقيم يك دولت يا 

هـر ملتـي  ادبيـاتِ ،ر واقـعدنماي اوضاع سياسي و اجتماعي يك ملـت اسـت. تمامة آيين ترين منابع فرهنگ وت از غنيادبيا
شـاعران و  بـر تـأثير و تـأثرعلاوه ،اجتماعي آن ملـت اسـت و تشـابه افكـار و مضـامين ادبـي واوضاع سياسي كنندة منعكس

ات يـترتيـب ادوار ادببـديناشـد. ب نيـز نيازها و معضلات يكسـان جوامـع بشـرية دهندتواند نشاننويسندگان از يكديگر، مي
 كت اسـتراتژييـموقع .اسـت اخير نيز تا حدود زيادي تابع حوادث سياسي و تحولات اجتماعي بودهة صدسالفارسي در يك

آوردن كشورهاي اروپايي ازجمله بريتانيـا و روسـيه بـه هاي عظيم ديگر، باعث رويوتذخاير نفتي و ثر دليل داشتنبهايران 
نگـري د. پيدايش انقلاب فرانسه در پايان قرن نوزدهم، زمينة مشروطيت در ايران را نيز فراهم سـاخت. بـا ژرفكشور ش ناي

دوسـتي، بيـداري و خـواهي، مـيهندالتگرايـي، عـگردد كه قانونهاي پديدآمده روشن ميدر تاريخ معاصر ايران و جنبش
در هـر «هـاي آن دوران بـوده اسـت. هـاي انقـلابترين خواسـتهخواهي و مبارزه با استعمار و استبداد از مهمآگاهي، آزادي

منزلـة روسـاخت هـاي انسـاني بهعنوان زيرساخت و مضامين ادبـي و انديشـهسرزمين، مسائل اجتماعي، سياسي و اقتصادي به
آورد اين تغيير بـود، در ادبيـات اي كه رههاي تازهساخت جامعه، مضامين و انديشهآيند؛ بنابراين با تغيير در زيرميحساب به

هـا و وظـايف آنـان را بـر دوش خـود خواهان و انقلابيون پيوستند و بخشي از مسـئوليتمطرح شد و شاعران به صف آزادي
در سرتاسـر قـرن نـوزدهم در ايـران ديـده  ،هاي استعمار، بريتانيـا و روسـيهلترقابت دو). 24: 1386الدين، (جمال» پذيرفتند

برجـاي گذاشـت. نيـز ليت خود را شروع كرد و تأثيرات مثبت و منفـي اشود. در اين دوران، استعمار وارد ايران شد و فعمي
انعقـاد ، ماند. در اين زمـان ها باقي خواهدآن ةننگيني است كه تا ابد بر چهركة امتيازاتي كه شاهان قاجار به استعمار دادند، ل

ايـران ة شدن غرور ملي و احساس سرافكندگي در ميـان جامعـموجب شكسته نيز تركمانچاي و گلستان بارقراردادهاي ذلت
آهن به هت ايران تجاوز نمودند و امتيازاتي از قبيل تجديد امتياز رااها به سرحدعثماني«شاه نيز بود. در دوران مظفرالدين شده

» هـا داده شـدامتياز معادن قصرشيرين به انگليسيو  هاها، امتياز بانك استقراضي به روسروسيه، امتياز بانك آلماني به آلمان
هـاي غربـي در كشـورهاي خاورميانـه و تـأثير آن بـر قـوانين بـا ورود انديشـه«در عصـر مشـروطه  ).114: 1383 زاده،ملك(

عنوان يـك تجربـة شـعري، نمـود بيشـتري يافـت و هاي اجتماعي جامعه، بـهها، بررسي جنبهاجتماعي و اقتصادي اين كشور
ة منزلـهمـواره بـهكـه شـعر  ،بعداز اين تاريخ به). 2: 2009(كياني، » اي براي نقد مسائل حاكم بر جامعه گرديدادبيات وسيله

ضـمن انعكـاس نزديـك شـده و  ملت دةبه تو ،ستا يك ابزار مهم فرهنگي در اكثر جوامع بشري از ديرباز مورد توجه بوده
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دو شـاعر برجسـتة در اين ميان نحو احسن انجام داده است. ها، وظيفة خطير خود را در عرصة سياست و ادبيات بهخواستة آن
در اشعارشان انزجار و تنفـر خـود را از اسـتعمار و كشـورهاي  ،حسيني الدينبهار و سيداشرف الشعرايملكعصر مشروطه، 

 گر و اسـتعماريخواهي دربرابر نظام سلطهدوستي و آزاديحس وطن يشان،هادر سرودهكه طوري؛ بهاندگر ابراز كردهسلطه
 .نحو احسن نمودي روشن داشته استها بهبا آنة و مبارز

  . بيان مسئله2-1
هاي فراوانـي بهار، نشانهو محمدتقي الدين حسيني شده در ديوان سيداشرفبا دقت و تأمل در اشعار و تصاوير تعليمي مطرح

 سـنگ اسـتنباطتـوان در نگـارش ايـن آثـار گـرانكارگيري اشعار و مضامين ادبي در رويارويي با پديدة استعمار را مياز به
و توان گفت كه بهار و نسيم شمال براي تبيين مضـامين ها، مينمود. با توجه به بسامد اشعار هر دو شاعر در ديوان شعري آن

انـد. بـا توجـه بـه عنوان يك منبع و آبشخور اصيل و ارزشمند غافـل نمانـدههاي اجتماعي و سياسي خود، از ادبيات بهآموزه
الدين حسيني و محمدتقي بهار در رويارويي با پديدة استعمار وجود دارد، اين مقالـه اشرفهايي كه ميان انديشة سيدشباهت

تحليلي و با تكيه بر فرضـية شـباهت ا برپاية ادبيات تطبيقي و با استفاده از روش توصيفيكند تاز رهگذر اين نظريه تلاش مي
  ها را بيابد:بين انديشة دو شاعر در مبارزه با استعمار، پاسخ مناسب اين پرسش

جـر بوده و چگونه ايـن شـرايط من الدين حسيني چهشرايط مشترك اجتماعي و سياسي عصر محمدتقي بهار و سيداشرف . 1
 گيري انديشة پرداختن به رويارويي با پديدة استعمار شده است؟به شكل

شده در آثار اين دو شاعر عصر مشروطه، درخصوص پديدة استعمارسـتيزي، شـامل چـه گرفتهكارترين شگردهاي بهمهم  .2
 باشد؟مواردي مي

هـا و عمار چيسـت؟ ايـن راهكارهـا چـه شـباهتروشـدن بـا پديـدة اسـتشده از سوي دو شاعر براي روبهراهكارهاي ارائه  .3
 هايي با يكديگر دارند؟تفاوت

  . پيشينة تحقيق3-1
باشـند و بـا ترين شاعران ادب پارسي در عصر مشروطه مـيالشعراي بهار از بزرگالدين حسيني و ملكازآنجاكه سيداشرف

هـاي گونـاگوني انـد، تـاكنون پـژوهشداشـتهمردم زمـان خـويش  نفوذ در سياست و جامعه، نقشي اساسي در بيداري اذهان
پيرامون اين شاعران بزرگ عرصة زبان و ادب فارسي در عصر مشروطه، اعم از مقاله و كتاب و رساله نگاشته شده است. در 

  نمود:ها به شرح زير اشاره ترين آنتوان به مهماين ميان مي

(محمــود رنجبــر و علــي صــفايي، فصــلنامة » الــدين گيلانــيشــناختي نظريــة بــلاو در شــعر سيداشــرفبــازخواني جامعــه« . 1
  )؛1393، پاييز و زمستان 2، ش6شناسي تاريخي، دورة جامعه

نامـة (معصـومه شبسـتري، فصـلنامة ادب» بهـار الشـعراءبررسي تطبيقي مضامين اجتماعي در شعر احمـد صـافي و ملـك« . 2
  )؛1394، بهار و تابستان 1، ش2تطبيقي، دورة 

ارشد احمدرضـا قـديريان از دانشـگاه يـزد، مجتمـع علـوم نامة كارشناسي(پايان» الدين گيلانيزندگي و شعر سيداشرف« . 3
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  )؛1378انساني، 

عثمـاني از دانشـگاه آزاد  ارشـد فرهـادنامـة كارشناسي(پايان» الـدين گيلانـيبررسي شعر اعتراض در اشـعار سيداشـرف«  .4
  ).1390اسلامي، واحد سنندج، 

انـد و تـاكنون اثـر آنجاكه محمدتقي بهار و نسيم شمال هنر شاعري خود را وقف وطن و مبارزة با استبداد و استعمار كردهاز
نشده است، لذا الدين حسيني پرداخته اشرفبهار و سيد الشعرايمستقلي در باب بررسي تطبيقي استعمارستيزي در شعر ملك

هـا را در رشـد هشي مستقل و جديد انجام گيرد تا از اين طريق بتوان هم نقش آننمايد در اين باب، پژوضرورت ايجاب مي
  ها باز نمود.هاي آنو بالندگي ادبيات مقاومت شناخت و هم راهي به درك افكار و انديشه

  . هدف و روش تحقيق4-1
اس ادبيـات تطبيقـي، بـا هـدف هاي كيفي است و در آن با استفاده از شيوة تحليل محتوا و براسـاين پژوهش از نوع پژوهش

الدين حسيني و چگونگي رويارويي آنان با اين پديده، در تـلاش اشرفبررسي پديدة استعمار در شعر محمدتقي بهار و سيد
منـدان بـه ادبيـات فارسـي بگشـايد و نحـوة هاي جديدي را در مقولة ادبيات مقاومت به روي خوانندگان و علاقهاست تا افق

رويي هريك از اين شعرا را به نمايش گذارد. دامنـه و محـدودة تحقيـق نيـز ديـوان اشـعار بهـار و كليـات تفكر و روش رويا
عنوان شـاهد تـرين ابيـات بـهترين و برجسـتهباشد؛ اما با توجه به بسامد بالاي اشعار، سعي شده تا مهمجاودانة نسيم شمال مي

هاي اجتماعي و سياسي جامعة هر دو شاعر واكاوي شده تا زمينه مثال در مقاله ذكر گردد. در اين پژوهش، نخست بسترهاي
پيدايش اين پديده روشن گردد؛ سپس چگونگي ظهور آن در شعر دو شاعر و راهكارهاي آنان بـراي مقابلـه بـا ايـن پديـده 

  شود.بررسي مي

سـت. در ايـن روش، پژوهشـگر هـاي تحقيقـاتي بـه كـار گرفتـه شـده ادر دهة اخير، روش تحليلِ محتوا در بسياري از زمينه
شـده، نتيجـة تحليـل را تعيينها و ماننـد آن، در تعـدادي مؤلفـة ازپيشها، جملهكوشد با قراردادن اجزاي يك متن، كلمهمي

هـاي استعمارسـتيزي در اشـعار دو شـاعر برجسـتة عصـر هـا و جلـوه). در اين پژوهش، مؤلفه13: 1380معين كند (هولستي، 
هـاي دهي شده، پس از آن به پـردازش دادههار و نسيم شمال، با درنظرگرفتن متغيرهاي مذكور سازمانمشروطه، محمدتقي ب

بيـت  10448بيت از ديوان نغمة كلك بهـار و  10221شده خواهيم پرداخت. جامعة آماري اين تحقيق مشتمل بر آوريجمع
اي مرتبط با هر متغير به دست آمده است. درصـدها نيـز هها از تعداد بيتاز كليات جاودانه نسيم شمال است. فراواني جدول

  هاي هر ديوان، به دست آمده است.، تقسيم بر تعداد بيت100ضرب فراواني ضربدر از حاصل

 . ضرورت و اهميت تحقيق5-1

ف باشـد و از طـراي ضروري در آموزش و پژوهش مـيهاي ادبي از جهتي براي خود محقق تجربهبا توجه به اينكه پژوهش
شـود، ايـن پـژوهش موجبـات آشـنايي بيشـتر دانشـجويان و محققـان را بـا وسيلة ساير محققان و مشتاقان مطالعه ميديگر، به

الدين حسيني فراهم ساخته و با راهكارهاي اشرفستيزي در اشعار محمدتقي بهار و سيدچگونگي بازتاب استعمار و استعمار
هـاي اخيـر، سازد. همچنين با توجه به اينكه ادبيـات مقاومـت، در سـالنيز آشنا مي مبارزه با پديدة استعمار در عصر مشروطه

تصويركشيدن مبـارزات مـردم هاي سياسي و تاريخي و بههاي ادبيات، در معرفي و شناساندن جريانعنوان يكي از شاخصهبه
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داختن بـه ايـن موضـوعات بـا هـدف هاي آنان نقش بسزايي داشـته اسـت، لـذا تحقيـق و پـژوهش در ايـن زمينـه و پـرو قيام
ها در طول تاريخ، دربرابر رويدادهاي سياسي و تاريخي و عبرت يا الگوگرفتن از آن، ضـروري تصويركشيدن روحية ملتبه
 باشد.نمايد و پژوهش در اين موضوعات در قالب مقاله بااهميت ميمي

  بحث -2
 . محمدتقي بهار1-2

هجـري  1304هجري شمسي، مقارن بـا سـال  1265مدار برجستة معاصر، در سال سياستبهار، شاعر و نويسنده و  تقيمحمد
عبـدالعزيز، از كاشاني ابنباقر الشعراي صبوري، فرزند محمدپدرش مرحوم ملك«آمد.  قمري، در محلة سرشور مشهد به دنيا

خـان وزيـر سـعيدمعروف، است كه ميرزا صباي كاشاني، شاعر الشعرايخان ملكاحفاد ميرزااحمد صبور، برادرزادة فتحعلي
» الشـعرايي گرفـتشـاه معرفـي كـرد و لقـب ملـكالـدينامور خارجه كه در آن زمان متولي آستانه بود، او را به دربار ناصر

اي كـه در آغـاز آن انقـلاب زيسـت؛ دورههـاي تـاريخ ايـران ميترين دوره). بهار در يكي از پُرتلاطم8: 1361(نيكوهمت، 
شاه قاجار ورود استعمار و بيگانگان به ايران از زمان فتحعليقرار داشت.  1332مرداد  28يت و در اواخر آن كودتاي مشروط

خصـوص بـه ،رقابـت نيروهـاي اسـتعمارية در سراسر قرن نوزدهم و بيستم، ايران همواره عرص ،بعدشود و از آن بهآغاز مي
 لـيو ؛كننـدهـاي زيـادي ميقاجار براي برقراري رابطه با بيگانگان تلاش انگردد. پادشاهواقع مي ،دخالت انگليس و روسيه
كـه  اسـت پرستي بهـار، طبيعـيخواهي و وطنيآزادة با توجه به روحي. «دهندكاري انجام نمي ، هيچبراي مقابله با بيگانگان

 سـازد... هاي آنان را بـرملازد و توطئهسخت بتا ،روزگار گرِهاي مداخلهنجه و دولتپوي بر استعمار و فشار همسايگان قوي
هاي اسـتعماري دو قـدرت شـمالي و جنـوبي نشـان وي با آگاهي سياسي خود كوشش نمود تا نگراني عميقش را از سياست

بسـياري از فسـادها و ة وي اعتقـاد داشـت كـه سرچشـم ،دهد و آنان را از دخالت در امور كشـورش برحـذر دارد. همچنـين
  ).291: 1386فياض، » (علت دخالت غربيان در كشور استبههاي ما ماندگيعقب

ــا چــه مــي ــرتم كــه اجانــب ز م ــه حي ــدب خواهن
 

ــدملــوك عصــر ز مشــتي گــدا چــه مــي  خواهن
)452: 2، ج1380(بهار،                                    

  الدين حسينياشرفسيد - 2-2
هجـري قمـري  1288ز شاعران دورة مشروطيت است كـه در سـال ا«الدين حسيني گيلاني، ملقب به نسيم شمال، سيداشرف

م) در قزوين به دنيا آمد و پس از فراگرفتن علوم مقدماتي در قزوين، براي ادامة تحصيل بـه عـراق رفـت و مـدتي در 1870(
شـمال را تأسـيس نامة نسـيم هاي سياسي و ادبي خود ادامه داد و هفتهكربلا و نجف بود. سپس به ايران بازگشت و به فعاليت

ــايي، (علي» كــرد ــان ). اقامــت در رشــت و آغــاز فعاليت54: 1384باب هــاي مطبوعــاتي او در آن شــهر، در پــي صــدور فرم
شـدت تحـت تـأثير مـوج بيـداري الدين حسـيني كـه بهمشروطيت، سبب گرديد كه بـه گيلانـي معـروف شـود. سيداشـرف

شـدن قرار گرفته بود، نُه ماه پيش از ابتداي استبداد صغير (به تـوپ بسته خواهانة آنانهاي آزاديفكران زمانه و انديشهروشن
فكاهي را به نام نسيم شمال در شهر رشت منتشر كرد. به همـين سـبب، اي ادبي)، روزنامه1326الاول سال مجلس در جمادي

نسـيم شـمال تـا انحـلال مجلـس ادامـه بعدها مدير و نويسندة اين روزنامه هم به نام نسيم شمال شهرت يافت. انتشار روزنامة 



  
  )2(پياپي  1397/بهار و تابستان 1/شماره 2دوفصلنامه ادبيات دفاع مقدس/دانشگاه شاهد/دوره

 

 98

ق 1333ق انتشار نسيم شمال از سر گرفته شد و از سـال 1327). در سال 125: 1356يافت و پس از آن توقيف شد (فخرائي، 
  ).45تا44: 1384در تهران منتشر شد (محمدخاني، 

يش، مردم را از خواب غفلت بيدار كرد. او سعي نمود با قلم خوكشي زندگي مينسيم شمال در عصري آلوده به ستم و حق
: 1384(شـيخلووند، » دردآشناي زمانة خويش بود و قلمش را در ايـن طريـق و جـانش را در ايـن مسـير فرسـود«سازد؛ زيرا 

هـاي شـعري و ادبـي ). صداقت، سادگي بيان، صراحت و شهامت در مبـارزه بـا اسـتبداد، جهـل و رياكـاري، از ويژگي354
اقد غناي ادبي و جوهر شعري لازم است، امـا سـادگي و صـميميت آن كـه از عمـق وجـود شـاعر اوست. اگرچه اشعارش ف

). نسـيم در شـعرش كوشـيده تـا مسـائل روز 127: 1381جوشيده است، تا حدودي اين كمبود را جبران كرده است (روزبه، 
ماية طنز و هجـو همـراه اسـت، فريـاد ستجامعه و جهان، روابط انساني و انتقادهاي سياسي و اجتماعي مردم را كه بيشتر با د

). در عصر مشروطه، با وجود 380: 1370(شمس لنگرودي، » زبان و فرهنگ مردم درگير در انقلاب بود«زند. زبان شعري او 
هاي سنتي و نو رونق يافت و شعر بـه ميـان مـردم خواهي، در قالبدوستي و عدالتشاعراني چون او، مضامين آزادي و وطن

  ).117: 1389وايي تازه در شريان ملت جاري شد (حسيني كازروني، رفت و ه

 الشعراي بهار و نسيم شمال. شرايط سياسي و اجتماعي ايران در دورة ملك3-2

هـاي ايـران را بـه روي اروپـا گشـود و زمينـة بهار، حكومت قاجار دروازه الشعرايالدين حسيني و ملكاشرفدر دورة سيد
در ايران فراهم ساخت. نابساماني امور و نحوة غلط ادارة كشور، نبودن قانون، ظلم و ستم حاكمان بر گسترش تفكر غربي را 

كوه و شـكايت از و مظلـوم، فقـدان عـدل و انصـاف، عقـب دفاعمردم بي مانـدگي كشـور و زبـوني در مقابـل بيگانگـان، شـِ
فكر اصلاح جامعة شد تا مردم به ل كشور و...، سببرفتن استقلاخصوص روسيه و انگليس، ازدستهاي بيگانگان، بهمداخله

آورد و در پي آن، ادبياتي متفاوت از گذشته به  خواهي يك دگرگوني اجتماعي در جامعه پديدخود باشند. جنبش مشروطه
د. شـاعران زمين به استقلال و آزادي از هرگونـه سـتم و اسـتعمار بـووجود آمد؛ ادبياتي كه بيانگر شوق و علاقة مردمِ مشرق

رو بودند، به ستايش از ميهن و حمايـت از عصر مشروطه كه با مفاهيم نويني ازجمله آزادي، عدالت، استبداد و استعمار روبه
كردند تا با ابزار شعر، مردم را از خواب غفلـت پرداختند و مداخلات نارواي بيگانگان را نكوهش نموده، سعي ميكشور مي

هـاي ر دوران مشروطه، بيداركردن شهروندان، برانگيختن احساسات ملي و ميهني، ترويج آزاديبيدار كنند. هدف ادبيات د
خـواهي، )، پيكـار بـا بيگانـه112: 1372هـاي سسـت و نـاروا (محمـدي، ها و انديشهبرداشتن خرافهفردي و اجتماعي، ازميان

  ).21: 1375آشناساختن مردم به حدود و حقوق انساني آنان بوده است (ياحقي، 

اي سخت با استعمار و اهداف سياسي دو قدرت شاعران عصر مشروطه با استعانت از عواطف و احساسات ملي مردم، مبارزه«
داننـد كـه بـا كنند؛ چون ميكنند و در اين راه، تنها بر عواطف ناسيوناليستي مردم تكيه نميبزرگ روس و انگليس آغاز مي

هـاي دادنِ زبـوني و اسـارت ملـتكردن مظلوميـت اسـلام و مسـلمانان و بـا نشـانمطرحملتي مسلمان سروكار دارند. آنان با 
: 1382(آجـوداني، » شوند تا راهي تازه براي مبارزه بـا اسـتعمار بيابنـدمسلمان در چنگال استعمارگرانِ غيرمسلمان، بر آن مي

موضـوعات سياسـي و اجتمـاعي كـه تـا آن  گرايي و سادگي، سه عنصر مهم ادبيات مشروطه است.نمايي، جامعه). واقع175
زمان در شعر جايگاهي نداشت، در شعر شاعران اين دوره بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اسـت و از پركـاربردترين 

بر بيداري جامعـه در رويـارويي بـا پديـدة آيند. نقش شاعران در دورة مشروطه علاوهموضوعات شعر مشروطه به حساب مي
  ).428: 1374(راوندي، » است؛ يعني انساني و دمكراتيك انديشيدن سياسي و اجتماعي انديشيدن«توماس مان گفتة استعمار، به
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  بهار هاي مشترك استعمارستيزي در اشعار نسيم شمال و محمدتقي. جلوه4-2
حـل هـر انـد؛ بلكـه راهردهدادن دردهـاي اجتمـاع بسـنده نكـبهار و نسيم شمال از اديباني هستند كه به بيان مشكلات و نشـان

سـوي سـعادت و پيشـرفت سـوق آيند كه جامعة خـويش را بـهصدد برمياند و دردردي را نيز ارائه داده مشكل و داروي هر
هاي در حال رشـد داشتن ملتنگههاي استعمار و شگردهاي آن براي عقبگونه كه در ترسيم گونهدهند. اين دو شاعر همان

هـاي آن نيـز نمـودن دسيسـهحل مقابله با استعمار و خنثـيدادن راهاند، در نشانكار بردهعري خويش را بهديده، هنر شاو ستم
شـده از سـوي دو هاي مشترك استعمارستيزي و راهكارهاي مطرحاند. جلوهاند و در حد توان، انجام وظيفه كردهبودهموفق 

ها بـه شـرح زيـر اشـاره شـده متنوع و گوناگون است كه به برخي از آنشاعر در رويارويي با استعمار و استعمارگران، بسيار 
  است.

  كردن مردمزدايي و آگاه. غفلت4-2- 1
ها نمايند. آننمودن مردم نسبت به استعمارزدگي ميهاي گوناگون، سعي در آگاهبهار در اشعار خود، به شكلنسيم شمال و 

بنـدي نمايند. نسيم شمال در ترجيـعخبري ملت اشاره ميقيم و طنزآميز، به بيپروا و مستقيم و گاهي با زبان غيرمستگاهي بي
  گويد:مي» تو بميري هيچي«با عنوان 

  خبر تازه چه داري ز سلاطين فرنگ؟

  باز رويتر چه خبر داده ز هنگامة جنگ؟

  تلگرافات چه آمد به مضامين قشنگ؟

  رمز و اسرار چه داري؟ تو بميري هيچي

  ).103: 1363ري؟ تو بميري هيچي (نميني، تازه اخبار چه دا

دهنده در اين شعر، شخص نسيم شمال است كه هدفش اشـاره بـه ناآگـاهي و غفلـت مـردم كننده و جواب، سؤالدرحقيقت
دارد كه شما چيـزي نمايد و ابراز ميالدين گاهي توجه مخاطبان را براي دفع غفلت، با زبان تقابل جلب مياشرفت. سيداس

گفتن، آنـان را بـراي خبردارشـدن، بيشـتر تشـويق و ترغيـب گونه سخننفهميد! كاري نداشته باشيد! بدون ترديد اين ندانيد!
 گويد:چنين مي» قلم«كند. او در شعري خطاب به مي

  مكن از عراق و اصفهان و آوه هم عنوان

  ياد از آشوب و جنجال فرنگستان مكن!

  مدم مزن از رشت و دارالمرز گيلان اي قل

  صحبت از تبريز و از قزوين و از زنجان مكن!

  ).151: 1384بابايي، نيستي آزاد در ايرانِ ويران اي قلم! (علي

جـاي اشـعارش فريـاد بهار نيز ازجمله شاعراني است كه همواره برعليه استعمار و استعمارگران در عصـر مشـروطه، در جـاي
رسـاند. او گـاه نـوك پيكـان انتقادهـا و م و حاكمان دوران خويش مـيگوش مرد گونه بهآورد و اعتراض خود را اينبرمي

بخشـيدن بـه رود و گاه نـوك قلـم خـويش را در جهـت آگاهيسمت سلاطين عصر خود نشانه ميهاي خود را بهبيدارگري
وسـيه در يكي ديگر از موارد دخالـت ررود. سمت مردم ايران نشانه ميبار موجود، بهملت ايران درخصوص وضعيت تأسف
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گـرفتن ماليـات از  شوستر بعـد از ورود، اقـدام بـه. شوستر از آمريكا به ايران آمد زماني بود كه مورگان ،امور داخلي كشور
بـه خشـم  خـود تباعِ روس بودند. روسيه كه از دخالـت ايـران در امـور اتبـاعا افراد، اي از اينه. عدنموداعيان و اشراف ة هم

اي به ايران داد و خواستار آن شد كه اولاً مورگان شوسـتر از ايـران اخـراج ادهمولتيماتومي سها ،ش1290در سال«، بود آمده
روس به ايران  يهاي روس و انگليس استخدام شوند و ثالثاً خسارت لشكركشي دولتدولتة گردد، ثانياً اتباع خارجي با اجاز

نوبهـار منتشـر ة مخمس زير را سرود و در روزنامـمسمط، اين موضوعدربارة هار ب ).16: 1377، ميرانصاري» (پرداخت گردد
بيدار و به  ، مردم را از خواب غفلتنمودههاي ملي به دست انگليس و روسيه اشاره ساخت. وي در اين شعر به غارت ثروت

  نمايد:ميدفاع از كشور تحريض 

ــــان اي  ــــدره ــــران ان ــــان! اي ــــتايراني بلاس
ـــت ـــن اژدهاس ـــان، در ده ـــك كي ـــزِ ملُ مرك

همـــه سســـتي چراســـت؟رادران رشـــيد، اينبـــ
ــــــنم محبوســــــتان ــــــان! بي هــــــان اي ايراني
گــــويي در ايــــن ميــــان، گرفتــــه كابوســــتان

كــردن رواســتدر ره نــاموس و مــال، كوشــش
 

مملكـــتِ داريـــوش، دســـتخوش نيكلاســـت 
ــت؟ ــي كجاس ــبش مل ــو؟ جن ــلام ك ــرت اس غي
ايـــران مـــال شماســـت، ايـــران مـــال شماســـت
انبـــه پنجـــة انگلـــيس، بـــه چنگـــل روســـت

ــي ــرف م ــز دو ط ــتانك ــروت و ناموس ــد، ث برن
ايـــران مـــال شماســـت، ايـــران مـــال شماســـت

)273و272: 1، ج1380(بهار،                           

  كردن مردم، در اشعار بهار و نسيم شمال.زدايي و آگاه. توزيع فراواني مؤلفة غفلت1جدول شمارة 

  درصد  فراواني  شاعر  رديف
  812/0  بيت 83 بهار  1
  699/0  بيت 73 نسيم شمال  2

  وطنان و ترسيم موقعيت آنانبرانگيختن هم -4-2- 2
انـد؛ بلكـه ضـمن ترسـيم وطنان خود بسنده نكردهكردن مخاطبان و همبهار به آگاه الشعرايالدين حسيني و ملكاشرفسيد

گيزنـد. ايـن بـرانگيختن گـاهي بـا دريـغ و حسـرت، اناند، آنان را براي مقابله با استعمار برمـيموقعيتي كه در آن قرار گرفته
پذيرد. نسـيم شـمال در شـعري بـا عنـوان سرايي و زاري، تحريك غيرت، سرزنش، وصيت و معرفي خويشتن انجام مينوحه

وتاز بيگانگـان قـرار وچنان دستخوش تاختخورد كه چرا چنين، به حال كشور خويش دريغ و حسرت مي»زبان حال وطن«
  گرفته است: 

  اي دل غافل، بر احوال وطن خون گريه كن!

  خيز اي عاقل، به اين دشت و دمن خون گريه كن!

  زناناجنبي از بهر ما از چارسو دستك

  سرو و كاج و نارون گرديد از خون ارغوان

  )156: 1384بابايي، (علي زد خزان آفت به اين باغ و چمن، خون گريه كن!
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شدن دستورات ديني توسـط خواند و سپس بر پايمالي وطنِ استعمارزدة ايران مرثيه مينسيم شمال در شعري ديگر، ابتدا برا
  خورد:اجانب، افسوس مي

اي واي وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن واي!
اي واي وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن واي!
پامـــــــــــــــــــــال اجانـــــــــــــــــــــب...

 

ـــن واي!  ـــدوه و مح ـــة ان ـــن غرق ـــده وط گردي
خيزيــد و رويــد از پــي تــابوت و كفــن واي!
ـــب ـــه جان ـــده از هم ـــلام ش ـــه اس افســـوس ك

)154(همان:                                                   
سـازد و مـردم هاي استعمار را برملا مي، نقشه»رود هم مملكت هم دين مااي دريغا! مي«بند ديگري با عنوان شاعر در ترجيع 

  انگيزد:را براي جهاد برمي

ــه ــد حمل ــي ش ــين مــااجنب ــذهب و آي ــر م ور ب
 

ــا! مــي  ــارود هــم مماي دريغ لكــت هــم ديــن م
)148(همان:                                                   

، از هـيچ الـديناشـرفبهار نيز در برانگيختن عواطف و احساسات ملت ايران برعليه استعمار و اسـتعمارگران، همچـون سـيد
انـد، بـا كه مردم ايـران در آن قـرار گرفتـه گذار نكرده است؛ او نيز ضمن ترسيم موقعيتيتلاشي در رسيدن به اين هدف فرو

سرايي با هدفِ تحريك غيرت ملت ايران برعليه اسـتعمار پرداختـه اسـت. بهـار بيان اشعاري توأم با حسرت و دريغ، به مرثيه
ر بها اماتگونه اقدكرد و براي ابراز نفرتش، از هيچ اقدامي فروگذار نبود. يكي از اينها مخالفت ميشديداً با اقدامات روس

هاي انگليس داشت؛ زيرا بود. بهار در ابتدا مخالفت كمتري با سياست، انگليس هفتم، وزير ي در وفات ادوارداسرودن مرثيه
روسـيه صـريحاً بـا مشـروطه مخـالف بـود. بهـار بـا ايـن قصـيده  اامـ كـرد؛مـياز انقلاب مشروطه حمايـت  يدانگليس تا ح

بهار ايـن قصـيده را . «كند راسان را از مأموران روسيه بگيرد و كنسولِ روس را ناراحتخة ديدل مردم ستمد خواست دادِمي
 المتينحبـلة ق در خراسان سروده و در روزنام1328انگلستان است، در سال ة وزير خارج ،گري ادوارد كه مخاطب آن سر
نفـوذ و ة تحـت تقسـيم ايـران بـه دو منطقـدربـارة روس و انگليس  1907معاهدة از  ،است. در اين منظومه كلكته انتشار داده

سياسـي آن روز بـه شـمار ة است و مشـهورترين قصـيد ميان آمده خارجي سخن بهة آهن سراسري ايران با سرمايكشيدن راه
بهـار محافل سياسي و ادبـي ايـران و موجـب شـهرت سياسـي  جهاين قصيده مورد تو). 134: 2، ج1382 پور،آرين» (رودمي

  :به عالم سياست شد الشعراملكقِ ورود ومش ،گفت شهرت اين قصيده توانو ميگرديد 

ـــحري ـــيم س ـــاك نس ـــذر اي پ ـــدن گ ـــوي لن س
كــــاي خردمنــــدوزيري كــــه نپــــرورده جهــــان

ــي ــو م ــيس ار ز ت ــددانگل خواســت در آمريــك م
ـــران ـــات اي ـــه حي ـــر ب ـــو داي ـــر ت ـــر فك ـــود اگ ب

 

ـــري  ر ادِوارد گ ـــِ ـــه س ـــو ب ـــن برگ ـــخني از م س
ـــتورِ خر ـــو دس ـــريچـــون ت ـــري هن ـــد و وزي دمن

ـــي ـــه واشـــنگتون رهِ پرخاشـــگريبســـته م شـــد ب
اثــــريمانــــد بــــدين بــــيهمــــه نالــــه نمــــياين

)235: 1، ج1380(بهار،                                        
م ايـران، بين روسيه و انگليس در تقسي 1907، ضمن اشاره به معاهدة »اي از تاريخصفحه«اي با عنوان بهار همچنين در قصيده

  نويسد:داند و ميتر از ساير اقوام مهاجم به ايران ميظلم و ستم انگليس را افزون

 ظلمي كـه انگلـيس در ايـن خـاك و آب كـرد
ـــت ـــار درگذش ـــازي و تات ـــم ت ـــور و ظل  از ج

 هفــت آن زمــان كــه روسوونهصــدهــزار انــدر

ـــي  ـــه افراس ـــرد و ن ـــه بيوراســـب ك ـــردن  اب ك
 ظلمي كـه انگلـيس در ايـن خـاك و آب كـرد
ـــرد ـــواب ك ـــؤال و ج ـــاح س ـــن افتت ـــا ژرم  ب



  
  )2(پياپي  1397/بهار و تابستان 1/شماره 2دوفصلنامه ادبيات دفاع مقدس/دانشگاه شاهد/دوره
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 آلمـــان بديـــد روضـــة هندوســـتان بـــه خـــواب
 

ــــركش ز راه  آهــــن تعبيــــر خــــواب كــــردتُ
 )642(همان:                                                    

  نسيم شمال.وطنان و ترسيم موقعيت آنان در اشعار بهار و . توزيع فراواني مؤلفة برانگيختن هم2جدول شمارة 

  درصد  فراواني  شاعر  رديف
  744/0  بيت 76 بهار  1
  556/0  بيت 58 نسيم شمال  2

  . دعوت مردم به اتحاد و مقابله با استعمار4-2- 3
طور مستقيم و غيرمستقيم، مردم را به وحدت كلمـه هاي مختلف، بهالشعراي بهار به مناسبتالدين گيلاني و ملكاشرفسيد

هايش، از تفرقة مردم دانند. نسيم شمال در يكي از سرودهرا رمزي براي پيروزي دربرابر استعمارگران ميخوانند و آن فرامي
هـا و اسـتعمارگران عامـل انـد و درحقيقـت، اجنبـياست كه بيگانگان آنان را به جان يكديگر انداختـهشكوِه كرده و معتقد 

  بخواهيم به اهداف خود برسيم، بايد وحدت كلمه داشته باشيم:باشند و اگر اصلي نفاق و تفرقه در ميان ملت ايران مي

ــــــــــي ــــــــــه م ــــــــــودآنچ ــــــــــي ب  دان
ــــــــــــــه ــــــــــــــويي باخت ــــــــــــــه نك  ن

ــــــــــي ــــــــــه م ــــــــــودآنچ ــــــــــي ب  دان
 

 نـــاداني بـــودحـــال فهميدنـــد كـــاين علـــت ز  
ـــه ـــه جـــان يكـــدگر انداخت ـــا را ب  خـــارجي م

 فشــارد زان كــه دمغــاني بــودبودمــان را مــي
 )154: 1384، بابايي(علي                                 

كند و مخاطبان را از تفرقـه ، از تلون و دگرگوني ملت ناله و زاري مي»افسوس«بندي با عنوان نسيم شمال همچنين در ترجيع
  دارد:و تبعيت از استعمارگران برحذر مي

  ما ملت ايران همه باهوش و زرنگيم

  رنگيمبهافسوس كه چون بوقلمون رنگ

  مسلمان؟رب ز چه گرديد چنين حال يا

  بهر چه گذشتند ز اسلام و زِ ايمان؟

  خوبان همه تصديق نمودند به قرآن

  ما بوالهوسان تابع قانون فرنگيم

  )217(همان:  رنگيمبهافسوس كه چون بوقلمون رنگ

نفـاق و  ايـران ناشـي از اند. بهار تسـلط بيگانگـان را بـر كشـورِهميشه نيروهاي بيگانه وجود داشته ،در تاريخ مبارزات ايران«
داد كـه بيـدار باشـند و كمـين دشـمنان را همـواره هشـدار مـي ،دانست و به ايرانيانِ عاشقِ وطـنتشتت و دودستگي ملت مي

در هنگام اعطاي امتياز نفـت شـمالِ ايـران بـه آمريكـا و حمـلات دشـمنان داخلـي و ). بهار 226: 1386(روزبهاني، » رهوشيا
بـه هـا اسـت. وي در يكـي از ايـن غزل شـده هاي بزرگ تهـران خوانـدهكنسرت دو غزل سروده كه در يكي از نيزخارجي 
و در غـزل ديگـر از  پـردازدمـيدهنـد، دسـت بيگانگـان نميرا بـه عالي كه اختيـار كشورشـان مردماني داراي همتستايشِ 

  كند:گونه ياد ميايناست، اين قبيل قراردادها شده وجودآمدن اختلافات داخلي كه سبب به
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ــر ســر خــويشكســي  ــاد ب  كــه افســر همــت نه
فله كـــه در دســـت اجنبـــي ننهـــد  بگـــو بـــه ســـِ
ــوب خاصــة ماســت ــمال و جن ــوق نفــت ش  حق

 

ــه دســت كــس ندهــد   ــار ب  كشــور خــويشاختي
 مـادر خـويش دسـتخـورده،  كسي كه نان پدر

 بگو بـه خصـم: بسـوزان بـه نفـت پيكـر خـويش
 )416: 2، ج1380(بهار،                                    

  همچنين:

ــــديم ــــته ش ــــان شكس ــــل زم ــــتي اه  ز نادرس
 ز عشــق دســت كشــيديم و بهــر كشــتن خــويش
 سري به دست شـمال و سـري بـه دسـت جنـوب

 

ــم   ــه داد زدي ــس ك ــديم» آي دزد«ز ب ــته ش  خس
ــــار دسته ــــايمردي اغي ــــه پ ــــديمب ــــته ش  دس

 سـان رشــته در ايـن كشــمكش گسسـته شــديمبه
)420(همان:                                                      

  . توزيع فراواني مؤلفة دعوت به اتحاد و مقابله با استعمار، در اشعار بهار و نسيم شمال.3جدول شمارة 

  درصد  فراواني  شاعر  رديف
  008/1  بيت 103 بهار  1
  /728  بيت 76 نسيم شمال  2

  ادات اسلامي. دعوت به حفظ هويت و اصالت و بازگشت به مباني فرهنگي و اعتق4-2- 4
الشعراي بهار در مقابل غربزدگي و استعمارزدگيِ ملت ايران، پيروي از علمـا و يكي ديگر از راهكارهاي نسيم شمال و ملك

حسـن مـدرس داشـت، نسـيم االله سـيدهايي كه مرحوم آيـتپيشوايان ديني است؛ براي مثال، در جريان مشروطه و مجاهدت
هاي مردم با او پيوندي ديرينه داشـته اسـت؛ ولـي بود كه دل دانست و معتقددرس ميشمال اصلاح امور مردم را در دست م

  استعمار، اين پيوند را گسست و مردم را از او جدا ساخت:
  آقاي مدرس كيست؟ آن عالم دانشمند«

  االله، در اصل و نسب پيونددارد به رسول

  طهراني از او ممنون، ايراني از او خرسند

  همچون شكر است و قنددر درس، عباراتش، 

 )148: 1384بابايي، (علي هاي مسلمانان گرديده به او پيونددل

گيـري هاي ديني، مردم را نيز بـه داشـتن حساسـيت و جهـتمسائل و مناسبت گيري و حساسيت بهالدين با جهتاشرفسيد
كـرد، كـار او را بـرملا اعتنـايي مـيبـيخواند و هرگاه كسي به امور دينـي اهانـت يـا صحيح و پيروي از علماي ديني فرامي

داري او بود. او پس از زوال دولت نيكلاي دوم، تزار روسـيه، كـه ساخت. پيداست يكي از عوامل محبوبيت اشرف، دينمي
عنوان شـاهد مثـال، بندي سرود. در اينجا بهرضا(ع) در زمان وي صورت گرفته بود، ترجيعبستن آرامگاه حضرت امامتوپبه

  شود:به يك بند از آن اشاره ميتنها 
  الغربا، خسرو طوس استاين قبر غريب

  الضعفا، شمس شموس استاين قبر مغيث
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  خاكِ درِ او مرجعِ ارواح نفوس است

  بايد ز ره صدق به اين خاك درافتاد

  )60تا59(همان:  علي هركه درافتاد، ورافتادبا آل

كـردن از امـور راهكارهاي مقابله با استعمارزدگي ملـت ايـران را پيـرويالشعراي بهار نيز همچون نسيم شمال، يكي از ملك
تـرين گنـاه مـذهبي و پيشـوايان دينـي بزرگاعتنـايي بـه امـور دانست. در نگاه بهار، اهانت و بيديني و پيشوايان مذهبي مي

كنـد و كـار آنـان را ) سكوت نميرضا(عبستن آرامگاه امامتوپها در بهگردد؛ لذا او نيز در مقابل اهانت روسمحسوب مي
را بـه  ايعـدهتحريـك مـردم پرداختنـد و  روس در خراسـان بـه قـواي ش،1290در ارديبهشـت سـازد. آشكار و بـرملا مـي

كشتار بسياري در مشهد به راه انداختنـد و  ،شاه به حركت درآورده و با ايجاد دودستگي ميانِ مردمداري از محمدعليطرف
هر دو بند و يك قصيده درمورد اين واقعه سرود و يك تركيب بهاررا به توپ بستند. (ع) رضات حضر مطهر حرم ،درنهايت

  نام نهاد:» توپ روس«را 

ــر  بــوي خــون اي بــاد از طــوس، ســوي يثــرب بَ
 

ــــت خــــونين پســــر  ــــي برگــــو از ترب ــــا نب  ب
)248: 1، ج1380(بهار،                                    

  همچنين:

ــــت ــــاتم ارديبهش ــــاز م ــــه و آغ ــــتنوح  اس
 طـــوس خراســـان، غريـــبرضـــا، شـــهيد  شـــاه

 

ـــت  ـــرم اس ـــاه مح ـــه م ـــت، ك ـــع نيس ـــاه ربي  م
 كـــĤتش بـــه قلـــب وي افكنـــد تـــوپِ روس

 )251(همان:                                                     
              

  ، در اشعار بهار و نسيم شمال.. توزيع فراواني مؤلفة حفظ هويت و اصالت فرهنگي و اسلامي4جدول شمارة 
  درصد  فراواني  شاعر  رديف

  36/1  بيت 139 بهار  1
  814/0  بيت 85 نسيم شمال  2

  . شكستن غرور و شُكوه كاذب استعمار، با زبان هنري طنز4-2- 5
باشد. يكـي از  شده در مقابل آن نيز گوناگون و متنوعهاي استعمار، لازم است راهكارهاي ارائهبا توجه به گوناگوني دسيسه

گـرفتن اسـتعمارگران و سـخرهالشـعراي بهـار در راه مبـارزه بـا اسـتعمار، بهگيلاني و ملكالديناشرفراهكارهاي مؤثر سيد
بينـد اسـتعمارگران در امـور الدين آنگاه كه مـياشرفباشد. سيدزمين مينمودن كارهايشان نسبت به ممالك مشرقريشخند

قـرن «گيرد و بـا زبـان ريشـخند، آن دوره را اي به انتقاد و سخره ميرهايشان را با طرز هنرمندانهنمايند، كاكشور دخالت مي
  سرايد:بندي، چنين مينامد و در ترجيعمي» تمدن يا عصر مشعشع

  كند!نوجوانان را همه در خون شناور مي

  كند!بوالعجب جنگي اروپاي دلاور مي

  كند!ريشخند خلق، كار تير و خنجر مي

  كند؟!چنين جنگ عظيمي را كه باور ميينا

  )100: 1384بابايي، (علي كنددردمندان، فيل را خر ميريشخند 
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هـاي بنـدي ديگـر خطـاب بـه اسـتعمارگران، افتخـارات و داشـتهنسيم شمال براي شكستن غرور كاذب استعمار، در ترجيـع
(همـان: » نداريم كه به شما نيازمند باشـيم رحقيقت چيزي كمما د«دارد كه شمرد و ابراز مييك برميمسلمانان ايران را يك

گرايـي برخـي از ، استعمارزدگي و غـرب»خير آقاروز شما به«يعني » مسيوبونژور «). در جاي ديگر، در شعري با عنوان 209
  گويد:گيرد و مياقشار را به سخره و ريشخند مي

 مسـيو!ايـن مرحلـه، بـونژورلنـگ در شد خرت
 

ـــــادهعقب  ـــــونژور افت ـــــه ب  مســـــيو!اي از قافل
)112(همان:                                                     

تـرين افـراد نيـز بـرد كـه وحشـينام مـي» خواهيتمدن«ها با عنوان افرادِ اي، با تمسخر و ريشخند، از روسبهار نيز در قصيده
  كنند:اقدامات ناجوانمردانة آنان را باور نمي

ـــره تمـــدن ـــن خي ـــاز كـــه اي ـــانبنگـــر ب  خواه
 

ـــاور!اكـــرده آن كـــ  ـــد ب  ر كـــه وحشـــي ننماي
 )248: 1، ج1380(بهار،                                    

را نسـبت » روباه پير«ها، به ريشخند، به انگليس لقب ها از اهداف شوم آلمانشدن انگليسيسبب آگاهوي در همين قصيده به
  كند:ين به تقسيم كشور به دو منطقة تحتِ نفوذ انگليس و روسيه نيز اشاره ميبرادهد. علاوهمي

 قصـــد شـــرقروبـــاه پيـــر يافـــت كـــه آلمـــان به
ـــوب را ـــمال و جن ـــت و ش ـــد بس ـــا روس عه  ب

 

ـــرد  ـــاب ك ـــير غ ـــر از ش ـــه تيزت ـــدان و پنج  دن
 انـــدر دو خـــط، مقاســـمتي ناصـــواب كـــرد

)248(همان:                                                      

  . توزيع فراواني مؤلفة شكستن غرور كاذب استعمار با زبان طنز، در اشعار بهار و نسيم شمال.5جدول شمارة 

  درصد  فراواني  شاعر  رديف
  724/0  بيت74 بهار  1
  881/0  بيت92 نسيم شمال  2

  كردن استعمارگران. نكوهش و محكوم4-2- 6
دادن بـه مـردم و بـرانگيختن آنـان دربرابـر اسـتعمار و ترسـيم تنها به راهكارهاي آگـاهي بهار دربرابر استعمار،نسيم شمال و 

موقعيت و دعوت به حفظ هويت و بازگشت به اصول و شكستن غرور و شكوه ساختگي استعمارگران بسـنده نكـرده؛ بلكـه 
هـا نـزد گونه بيـاندهند تا با اينقرار ميطور مستقيم آنان را مورد نكوهش كنند و در بسياري از موارد، بهآنان را محكوم مي

مردم جايگاهي نداشته باشند و از صحنه خارج شوند و مردم بتوانند در تعيين سرنوشت خـويش، سـهيم باشـند. نسـيم شـمال 
  گويد:طور مستقيم چنين ميدربرابر مرنارد بلژيكي، مستشار مالية ايران، به

ـــا  ـــوردهأيه ـــاجزان را خ ـــول ع ـــال! پ  ايالمرن
ــار آن ــال فگ ــا ح ــريش ب ــه در تج ــتم ك  شنيدس
ــي  اي؟مــروت! از چــه مــال مفلســان را خــوردهب

 

 ايولــوت و نــاتوان را خــوردهحــقِ جمعــي لات 
ــذر كــرده مي ــه چي ــد جمعــي اشــكباررو ب  گفتن

 ايولــوت و نــاتوان را خــوردهحــق جمعــي لات
 )32: 1384بابايي، (علي                                    
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جـاي او داده اسـت، عـزل و بـهها را بر مصـالح ايـران تـرجيح مـيمرنارد بلژيكي كه منافع انگليسي ند هفته، موسيوپس از چ
  گويد:الدين به او نيز چنين مياشرفگردد. سيدهنيس تعيين مي

ـــــــيس، الســـــــلام!الشـــــــهزادهأيهـــــــا   هن
ــــــس كــــــرده ــــــي را خــــــوار و مفل  ايملت

 

 نقــــرة مــــا از تــــو شــــد مــــس، الســــلام! 
ــــــارك ــــــس كــــــردهب ــــــره را م  اي!االله، نق

)33(همان:                                                        
داند؛ سپس بـه نسيم شمال در شعر ديگري، همة اين مستشاران را نمايندة استعمار فرانسه دانسته و هنيس را بدتر از مرنارد مي

  كند كه هنيس بدتر از مرنارد است:مردم اعلام مي

ـــــي ـــــودههن ـــــدل ب ـــــارد يك ـــــدس و مرن  ان
ـــي ـــي م ـــت ك ـــدا؟گوش ـــاخن ج ـــردد از ن  گ

 البــــــدلشــــــود مرنــــــارد را بــــــئسمــــــي
ــــــي ــــــهم ــــــر مالي ــــــائف، وزي ــــــود خ  ش

 

 انـــــدحـــــال شـــــد معلـــــوم، غافـــــل بـــــوده 
ــــــي ــــــيسم ــــــارد، هن ــــــود مرن ــــــداش  الف

ـــــــل ـــــــات عم ـــــــيس در مقام  بلكـــــــه هن
 تهديـــــــدات هنـــــــيس ماليـــــــه پـــــــيش

 )104(همان:                                                     

بهار نيز اشعار فراواني در نكوهش استعمارگراني چون روسيه و انگلستان و اقدامات اين كشورها سروده است. مبارزة بهار با 
علت خفقان سياسيِ حاكم بر جامعه، غيرمسـتقيم و بـا كنايـه بـه نكـوهش و انگليس و روسيه گاهي مستقيم است و گاهي به

  پردازد:ها ميمارگران و مداخلات آنكردن اين استعمحكوم

ـــوا ـــاره و رس ـــان بيچ ـــا در جه ـــديانگليس  ش
 سـودان و مصــر پـاره ازپوشـي بـا دل صــدچشـم

ــراق ــت ع ــگه نف ــاد آري ز پالايش ــه ي ــون ك  چ
 

 شـــويآســـيا آواره گـــردي وز اروپـــا، پـــا ز 
 بركنـــده و دروا شـــوي كـــاپ، دل وز بـــوير وز

 شـوي پـالاديـده خـوندل كُني چون كـوره، وز 
 )643: 1، ج1380(بهار،                                     

داشتن ظلم و ستم بر ملت ايران، هاي ملي ايران و روابردن ثروتغارتدليل بهجاي اشعارش، استعمارگران را بهبهار در جاي
از جـور و سـتم بيوراسـب تـازي و  دهد و ظلم و ستم اين استعمارگران را بـدتر و منفـورترمورد نكوهش و سرزنش قرار مي

  كند:افراسياب توراني معرفي مي

 ايـن خـاك و آب كـردظلمي كـه انگلـيس در
ـــت ـــار درگذش ـــازي و تات ـــم ت ـــور و ظل  از ج

 

ـــرد  ـــياب ك ـــه افراس ـــرد و ن ـــب ك ـــه بيوراس  ن
 ايــن خــاك و آب كــرد ظلمــي كــه انگلــيس در

 )642: (همان                                                    

  كردن استعمارگران در اشعار بهار و نسيم شمال.. توزيع فراواني مؤلفة نكوهش و محكوم6جدول شمارة 

  درصد  فراواني  شاعر  رديف
  929/0  بيت95 بهار  1
  680/0  بيت71 نسيم شمال  2
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  الشعراي بهار.هاي استعمارستيزي، در اشعار نسيم شمال و ملك. مضامين متفاوت جلوه5-2
هاي استعمارستيزي، مضامين ديگـري نيـز الدين حسيني و محمدتقي بهار، غير از مضامين مشترك جلوهديوان سيداشرفدر 

  شود.مي ها پرداختهاند؛ لذا در اين بخش به برخي از آنشود كه با يكديگر متفاوتمشاهده مي

  الدين حسينيهاي استعمارستيزي در شعر سيداشرف. ديگر جلوه5-2- 1
هايي گوناگون دارد كه در ايـن بخـش بـه الدين حسيني بازتاب گسترده و جلوهاشرفار و استعمارستيزي در شعر سيداستعم

  گردد. هاي آن اشاره ميبرخي از جلوه

  . دعوت به مبارزه1-5-2- 1
صـورت فريـادِ هكنـد. ايـن دعـوت گـاه بجوست كه به قيام، ايستادگي و ايثار دعوت ميپروا و ستيزهادب مقاومت، ادبي بي

گردد. استعمار و دخالت بيگانگان در امور داخلي يك كشـور، اسـتبداد اعتراض و گاه در پسِ چهرة نبرد مسلحانه ظاهر مي
گيري ادبيـات مقاومـت اسـت كـه بـذر اوليـة آن را هاي شـكلهاي فردي و اجتماعي، ازجملـه زمينـهداخلي و سلب آزادي

انـد پراكنده» هـاي سياسـي فاسـدهـاي اقتصـادي و نظاماري چون جنـگ و نابرابريحوادث ناگو«ستيزي و كشي، مظلومحق
خواهد كه به ياري وطن و جنگ با دشمنان و ). در شعر زير، نسيم شمال از جوانان مي569: 1390نيا و همكاران، (مصطفوي

  اند:استعمارگران بشتابند؛ چراكه از هر سو آن را محاصره و در بند كشيده

 رود جان وطنمي نو نهالان وطن ن وطناي جوانا

 موقع دادرسي است

 روز فريادرسي است

  
 اي پسرهاي خلف گرد ايران زده صف دشمن از چار طرف

 موقع دادرسي است

 روز فريادرسي است

 
 خيز اي تازه جوان شو سوي جنگ روان  تا به كي اين خفقان؟

 موقع دادرسي است

 وز فريادرسي استر  )93تا1384:92بابايي،(علي
                                                     

  . برانگيختن غيرت ديني مردم برعليه استعمارگران1-5-2- 2
اي شـيرين بـدان طمـع بسـته اسـت و ديـن و مليـت مانند لقمهكردن به كشور، بهبيند دشمن با رخنهالدين وقتي ميسيداشرف

بار تن ندهنـد؛ خواهد كه از خواب غفلت برخيزند و به زندگي ذلتر داده است، از جوانان ميها را در معرض تهديد قراآن
كنـد، چراكـه بيگانگـان وارد ها را به نبـرد بـا اسـتعمارگران تشـويق ميشان، آنسپس با برانگيختن غيرت ديني و همت ملي

  اند:كشور شده
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  اي جوانان وطن! امروز روز همت است

  ين! امروز روز غيرت استاي هواخواهانِ د

  رود ناموس، آخر اين چه خواب غفلت است؟مي

  دشمن بيگانه آمد بر سرِ بالين ما

  )151(همان:  رود هم مملكت، هم دينِ ما!اي دريغا! مي

  . برانگيختن حس ناسيوناليستي مردم1-5-2- 3
اه و مكـاني بـراي حفـظ امـوال، نـاموس، هاي استعمارستيزي در شعر مقاومت، عشق به ميهن است. وطن زادگاز ديگر جلوه

هاي خردمندان دلدادگي به وطن است. محبـت بـه وطـن در اسـلام عزت و شرف انسان است و به همين سبب، يكي از نشانه
: 1تـا، ج(حر عـاملي، بي» حبُ الوطََنِ مِنَ الايماَن«كه از پيامبر(ص) روايت شده است: نيز مورد تأييد قرار گرفته است؛ چنان

شـعبة (ابن» عمرت البُلداَنُ بِحُـب الأوطَـان«ها دانسته است: به آن» عشق«ها را ). حضرت علي(ع) نيز عامل آبادي سرزمين11
داند كه با زبـان ). سرزمين براي شاعر همه چيز است و وي وظيفة خويش مي45: 75، ج1404؛ مجلسي، 207: 1404حراني، 

ني خود را نمايان سازد. در اشعار زير، نسيم شمال ناراحتي خويش را دربارة وطن خويش به دفاع از آن پرداخته و علاقة درو
  كس و تنها مانده است:سان يوسف(ع) دانسته كه در دهان گرگ اجلِ استعمار و استعمارگران، بيآن را بهابراز داشته است و 

  اي غرقه در هزار غم و ابتلا، وطن

  اي در دهان گرگِ اجل مبتلا، وطن

  ف عزيزِ ديارِ بلا، وطناي يوس

  قبا، وطنقربانيان تو همه گلگون

  )47تا46: 1384بابايي، (علي كس وطن، غريب وطن، بينوا وطنبي

  هاي استعمارستيزي در شعر محمدتقي بهار. ديگر جلوه5-2- 2
پديـدة اسـتعمار و  هـاياي دارد كـه در ايـن بخـش بـه برخـي از جلـوهبهار نيز بازتاب گسـتردهاستعمار و نقش آن، در شعر 

  گردد.استعمارستيزي در شعر وي اشاره مي
              
  . اعتراض به انعقاد قراردادهاي ننگين با استعمارگران2-5-2- 1

هـاي دخالـت بيگانگـان، انعقـاد قراردادهـاي ننگـين در دورة قاجـار بـا كشـورهاي اسـتعمارگر اسـت. بهـار از يكي از نشانه
كنـد. وي در قالـب شـعر، بـه شـدت انتقـاد مـيهاي ملي كشور شد، بهرفتنِ ثروتغارتهقراردادهاي دورة قاجار كه باعث ب

  گويد:ترين قراردادهاي ننگين اين دوره، يعني گلستان و تركمانچاي پرداخته، ميانتقاد از معروف

روس بــا مــا جنــگ كــرد و در گلســتان عهــد بســت
ــت ــازه دس ــي ت ــرد و داد جنگ ــز ك ــر تبري ــه ب حمل

ـــرار جابر ـــر جـــاي هســـتو آن ق ـــان ب ـــه همچن ان
 

ــت  ــم شكس ــته را در ه ــدهاي بس ــه عه ــك ناگ لي
ـــت ـــان ببس ـــو پيم ـــايي ز ن ـــت در تركمانچ عاقب
چنــد شــهر از مــا گرفــت و نــام مــا را كــرد پســت

)143: 1، ج1380(بهار،                                       
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  ر. نگارش مقالاتي با موضوع استعمارستيزي در روزنامة نوبها2-5-2- 2
براثر فشارِ كنسـول روس، ايـن روزنامـه تعطيـل . هاستغالباً متوجه اقدامات استعماري روس ،نوبهارة مقالات بهار در روزنام

نسبت به ديگر  با روسيهبهار مخالفت گردد. آن نيز توقيف مي كند كهجاي آن منتشر ميبهار را بهالشعرا تازهشود و ملكمي
. در زمان باشدميهم مخالفت روسيه با مشروطه و همكاري آن با استبداد  ت آنلبيشتر است. عآشكارتر و  دول استعمارگر،

چندين  ،شاه به پشتيباني از روسشد. محمدعلي ي تشكيللاساسي و يك مجلس م شاه، حكومت مشروطه با قانونالدينرمظف
نمايد. وي در ابيـات زيـر خطـاب بـه ايران انتقاد ميها در امور نمود. بهار بارها از دخالت روسبار سعي در انحلال مشروطه 

  گويد:شاه كه قشون روس را به داخل كشور دعوت كرده، ميعليمحمد

ـــــــــــــنو ـــــــــــــاها نصـــــــــــــيحتم بش پادش
ــــــــت خون ــــــــي اس ــــــــوارهروس، اهريمن خ

 

ـــــــده  ـــــــت روس م ـــــــه دس ـــــــت را ب مملك
ـــــــده ـــــــوس م ـــــــرمن دب ـــــــه كـــــــف اه ب

)481(همان:                                                       

  . پند و اندرز به رضاشاه نسبت به دخالت بيگانگان2-5-2- 3
باشـد؛ دادن به رضاشاه نسبت به دخالت بيگانگان مـيهاي پديدة استعمارستيزي در شعر بهار، پند و اندرزيكي ديگر از جلوه

  كند:ها به ايران آگاه مينبيگونه از ورود اجبهار در منظومة چهار خطابه، با زبان پند و اندرز، رضاشاه را اين

ــــــد ــــــال ش ــــــره پام ــــــا يكس ــــــتي م  هس
 اجنبيـــــــــاني همـــــــــه اهـــــــــل چپـــــــــو
 تــــــازي و تــــــرك و مغــــــول و تركمــــــان

 

 دســـــــتخوشِ رهـــــــزن و رمـــــــال شـــــــد 
ـــــــة   ـــــــدو«فرق ـــــــدزد و ب ـــــــردار و ب  »ب

 جملـــــــه بريدنـــــــد از ايـــــــران امـــــــان
)175(همان:                                                    

  هاي استعمارستيزي در اشعار بهار و نسيم شمالنمودار درصدي جلوه :7جدول شماره 
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  گيرينتيجه -3
الدين حسيني، نتايج زيـر بـه دسـت اشرفالشعراي بهار و سيدهاي استعمارستيزي در اشعار ملكپس از بررسي تطبيقي جلوه

  آمد:

هاي استعمارستيزي در ديوان بهار، با ها و جلوهدهد كه شاخصهان ميهاي اين بررسي نش، يافته7با توجه به جدول شمارة   .1
بيـت،  455هـا در ديـوان نسـيم شـمال، بـا فراوانـي كه همـين شاخصـهباشد؛ درحاليدرصد مي577/5بيت،  570فراواني

 .باشددهندة كاربرد بيشتر مفاهيم و مصاديق استعمارستيزي در شعر بهار ميباشد كه نشاندرصد مي358/4

گونـه تـوان ايـنهاي استعمارستيزي در ديوان شعر بهار و نسيم شمال، مـيشده درخصوص جلوهبا توجه به پژوهش انجام . 2
هاي استعمارستيزي در شـعر بهـار، مؤلفـة حفـظ هويـت و اصـالت فرهنگـي و اسـلامي بـا استنباط نمود كه از ميان جلوه

هـاي اصـيل مـذهبي و ناسيوناليسـتي در شـاعر ود نمايانگر نفوذ انديشـهبيت، بيشترين بازتاب را داشته كه خ 139فراواني 
دهد كه بيشترين بسامد در ديوان شعر نسيم شمال مربـوط آمده نشان ميدستباشد؛ همچنين، فراواني و درصدهاي بهمي

دهنـدة كـه خـود نشـانباشـد بيت، مـي 92به مؤلفة شكستن غرور كاذب استعمار با استفاده از زبان هنري طنز، با فراواني 
 باشد.زبردستي شاعر در استفاده از زبان هنري طنز در شعر، در مقايسه با بهار مي

خواهي و مبارزه با نفوذ بيگانگان را از موضوعات محوري خود دوستي، آزاديهايشان حس وطنهر دو شاعر در سروده . 3
اند؛ اما اشعار ضداستعماري بهار در مقايسه بـا نسـيم اندهقرار داده و فرياد مظلوميت ملت خويش را به گوش جهانيان رس

 مداربودن خود شاعر باشد.شمال، از استحكام الفاظ و مضامين عالي بيشتري برخوردار است و شايد علت آن سياست

نـان، دعـوت زدايي، برانگيختن مردم و ترسيم موقعيت آكردن مردم و غفلتاين دو شاعر در بيان راهكارهايي مانند آگاه . 4
اســلامي، تحقيــر اســتعمار بــا زبــان طنــز، نكــوهش و بــه اتحــاد و مقابلــه بــا اســتعمار، بازگشــت بــه هويــت اصــيل ايراني

هـا از سـاختارهايي همچـون طنـز، ها براي بيان ايـن مضـمونكردن استعمارگران، بيان و زبان مشتركي دارند. آنمحكوم
اند؛ لذا اين امر، گواهي روشن بر قدرت شاعري هر دو شـاعر در كرده اسلوب حماسي و خطابي و بيان رمزگونه استفاده

 باشد.عرصة ادبيات پايداري و مقاومت مي

فهم در اشعارشان گيري از زبان عاميانه و همهبارزترين ويژگي ساختاري و سبكي شعر محمدتقي بهار و نسيم شمال، بهره  .5
هـاي مـردم، از ژرفـايي و ها در ميـان تـودهت كه تأثيرگذاري شعر آنباشد. استفاده از چنين رويكردي سبب شده اسمي

 گستردگي بيشتري برخوردار باشد.
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